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 دفاع از حقوق زن
 

 نگاهى از اين سو
 
 

اى قابل ملاحظه مطرح  هدر سالهاى اخير، در گستر( گرايى فمنيسم يا زن)بحث دفاع از حقوق زن به صورت افراطى 
افزون بر برخى مجلات تخصصى، . شده و به پيروى از حركتهاى مشابه در غرب، در كشور ما نيز داغتر و تندتر شده است

مبحث، دفاع از فضاى حاكم بر اين . اى به اين بحث داشته و دارند ها ومجلات غير تخصصى نيز توجه ويژه روزنامهبرخى از 
آنچه روشن نيست، ! و لازمه آن اينكه تاكنون اين حقوق پايمال شده و اكنون بايد احيا و بدان رسيدگى شود ;حقوق زن است

از وضعيت گذشته يك سوى ماجرا و تحديد و تعريف وضعيت مطلوب، ترسيمى . تعريف اين حقوق و تحديد مبانى آن است
به طورى كه فشار تبليغاتى در  ;كند دنمايى مىگرى بيش از هر چيز خو در اين ميان جوّسازى و جلوه. سوى ديگر آن است

ئه شده بوده و نشان از هاى ارا آن، بيش از حد متعارف و بالاتر از نمونههاى فرهنگى و سياسى از  بردارى اين زمينه و بهره
ن فقه در اين ميان، يك چيز روشن است و آن تحت فشار قرار گرفت. پذير نيست آن دارد كه ماجرا به اين سادگى پايان

تغيير در راستاى نگرشهاى عصر جديد و بر پايه تعريف جديدى كه  ;اسلامى در زمينه حقوق خانواده، آن هم براى تغيير است
آن گونه كه، دفاع از  ;اين جداى از تبعات منفى برخاسته از اين مسأله است. شود به دست داده مى در دنياى جديد از زن

هاى مختلف به اين بحث  حقوق زن به صورت يك ابزار سياسى در دست گروهها و جريانهاى مختلف درآمده و با انگيزه
 .شود مى دامن زده
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چيست؟ چه چيز را در جامعه گذشته فاقد آن بوده و اكنون در پى تحصيل آن  زن مسلمان به دنبال :سؤال اين است

است؟ آيا آنچه را داشته يا نداشته، بر اساس مبانى درستى بوده يا نه؟ آيا تغييرى كه در انتظار آن است، بر اساس همان مبانى 
افق نامعلوم اين اما  ;شود مان داده مىالبته به طور مداوم وعده حفظ سنتها و شخصيت اسلامى زن مسلدرست است يا نه؟ 

گراها دامن زده اين فشارها كه بيشتر از سوى نو. اندازد حركت و تحوّل، و ناپيدايى آينده تعريف ناشده، انسان را به شك مى
جديد، گيرى فرهنگى آنها در پذيرش حقوق بشر  هاى نوى آنها و سمت شود، با توجه به فضاى ذهنى آنها، منشأ انديشه مى

 .كند مى شك انسان را بيشتر



رسد اگر پاسخ را از  يافت؟ به نظر مىرا به كجا خاتمه خواهد پايان اين حركت كجاست و ماج :پرسش ديگر آن است
اى  بايست اندكى صبر كنيد تا ببينيم از دنياى جديد چه خبر تازه مى: بخواهيم، دست كم برخى از آنان خواهند گفت نوگراها

 .رسد نوينى مى و چه انديشه
طرح اين مسأله، يك طرح غربى است : ترديد بايد گفت بى. راه نخواهد بود اگر به زمينه اين مسأله نگاهى بيفكنيم بى
 :اين مطلب نيازمند شرح مختصرى است. ايم واسته در دام آن افتادهو ما ناخ. نه اسلامى

عار غير قابل ترديد درآمده، رويكردى است كه ما به در حال حاضر مهمترين مسأله در امر توسعه كه امروز به يك ش
اقل از نظر قطبى شدن جهان ـ حد هايى است كه در يك دهه اخير پس از تك بويژه به انديشه ;ايم تحولات غرب داشته

عنوان هاى نو را به  هاى جديد فرهنگى كرده و انديشه اى اصرار دارند تا ما را وارد عرصه عده. فرهنگى ـ پديد آمده است
يكى اصرارى كه  ;در اينجا دو عامل فشار در كار است. هايى كه بشر در پذيرش آن ناگزير است، بر ما تحميل كنند انديشه

دوم عوامل درونى كه با اختيار و انتخاب، ما را به اين  ;اصلاحات بر ما وجود داردها در جهت  به طور طبيعى از ناحيه غربى
اند تا ما را وارد دنياى جديدى بكنند و به هر  حاضر همه عوامل دست به دست هم داده در حال. دهد سمت و سو سوق مى

اما مقصود  ;آيد نجا گاه صحبت از حفظ سنتها به ميان مىدر اي. زبانِ ممكن، زبان و زمان دنياى جديد را بر ما تحميل كنند
كند و  مىترين كشور غربى مانند فرانسه نيز حفظ آنها را توصيه  آنها از اين شعار چيزى شبيه شعارهايى است كه حتى غربى

 .علاقه به ماندگارى آنها دارد
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 بود و نبود آنها لطمه چندانى به حضور ها، بحث از برخى از مسائل فرعى سنتى است كه اصولا در اين قبيل توصيه

چه در سيستم حقوقى و ارزشى ماست، بايد مطابق و هماهنگ با در نگاه اينها تمام آن. كند قاطع فرهنگ غربى وارد نمى
اما به فرض، اين كه سنّت خواستگارى يا جشن عروسى يا چيزى شبيه اينها، بايد به عنوان سنّت  ;هاى جديد باشد انديشه
تنها عرفى است، چه  ها كه بسيارى از آنها ريشه دينى نيز ندارد و بود و نبود اين قبيل سنت. ظ بماند، چه سودى داردمحفو

 ضررى به تمايلات غربگرايانه ما دارد؟
كسانى كه زبان دنياى جديد را، زبان تفاهم  ;به هر روى ما در معرض يك فشار جدى از سوى عوامل خودى هستيم

زاى تصور اينكه يك فرهنگ غالب با يك فرهنگ مغلوب كه در درا. كنند حل نهايى مى و آشتى دانسته، درك متقابل را راه
دست . نيستاند، به تفاهم برسند، آنهم به چه قيمتى و با از دست دادن چه چيزهايى، البته آسان  چندين قرن در برابر هم بوده

 .كم اگر شرايط برابرى در ميان بود، امكان آن وجود داشت كه از چنين تفاهمى سخن گفت
هايش را دارد، يعنى تفاهم يكطرفه و البته با  دانيم اين تفاهمى است كه غرب به كمك آن قصد تحميل خواسته مى

 .تر از همه، از طريق اتحاديه اروپا در درجه نخست و يونسكو در مرحله بعد هاى فشار و مهم استفاده از همه اهرم
ندارند كه فرهنگ خود را تأويل بر عمول عوامل داخلى كه شيفته فرهنگ جديد هستند، گرايشى جز اين به طور م

در اين سياست فرهنگى، به هر نوع شباهت صورى . كرده و راه را براى ورود هر چه بيشتر در آن فراهم كنندفرهنگ جديد 
مثلا اگر قرار است . مندتر شودشود تا به نوعى تمايل به فرهنگ جديد در نيروهاى داخلى نيرو فرهنگى تمسك مى



داند، به  ها را به طور نسبى در صراط مستقيم مى شهتكثرگرايى دينى كه اصلى اصيل از اصول تمدن جديد است و همه اندي
مبحث وحدت اديان يا تمايل اسلام به پيوند با اهل كتاب بر سر اصل توحيد عنوان يك اصل دينى عرضه شود، به راحتى با 

 .در حالى كه آن اصل قرآنى با اين اصل غربى از كفر تا توحيد فاصله دارد ;ودش استناد مى
كسانى كه از يك  ;يشى در طول بيش از يكصد سال در ميان متجددين مسلمان مطرح بوده استتمايل به چنين گرا

اند و تنها  عتقادى نداشتهبسيارى به بخش دوم، ا. اند اند و از سوى ديگر تمايلات دينى داشته سو شيفته فرهنگ جديد بوده
 .اند براى فريب مؤمنان و متدينّان دست به اين قبيل استدلالها زده
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بخشى از مسائل توسعه فرهنگى كه به معناى قرار گرفتن در . در مسائل مربوط به زنان نيز همين گرايش وجود دارد

بردارى از اين مسأله سبب حساسيت  رههاى به زمينه. گردونه فرهنگ جديد عالمگير است، مربوط به مسأله زن است
صل اين سياست فرهنگى وجود دارد، رفتن به سمت نگرشى است كه در آن تمايلى كه به طور كلى در ا. موضوع شده است

تمايلات عصر جديد بود، باز اميد آن بود نظر از  اگر بحث از حق و باطل و درست و نادرست، صرف. سوى عالم حاكم است
ما اصولا بيشتر ا ;كه بر اساس تعريفى خاص از حق و باطل ودرست و نادرست، از اصلاح و تحول و بازنگرى صحبت كرد

اند، آن  كنند، قبل از هر چيز تحت تأثير حركت پديدآمده در غرب، اصل تحول را پذيرفته كسانى كه اين مسائل را مطرح مى
ينى يا عرفى بوده، پشت هاى خود را اعم از آنچه دداشتآنها يكسره . هم تحول به سوى ارزشهاى تعريف شده عصر جديد

گويى كسى ترديد ندارد كه وضعيت بايد عوض شود، آن هم به . ترقّى و تحولّ و تكاملندخواهان سر گذاشته و به سرعت 
سنتى و نظر از اينكه با هويت دينى ما، با عرفيات مقبول ميان مردم ما، با ارزشهاى  سود و به سوى تمدن جديد غربى، صرف

ته بلكه انكار آن، يك اصل است و براى اين كار در اين گرايش، انتقاد از گذش. گيرى كلى ما توافق داشته باشد يا نه جهت
ها و  انتقاد از محدوديتها صحبت شود وجود ندارد، بلكه تنها و تنها  هاى مثبت داشت هيچ لزومى به اينكه از جنبه

 .ر تعريف جديد از زن مطرح شده و به اعتقاد اينان بايد هر چه زودتر از بين برودهايى كه د هاست، آن هم محدوديت نقص
جنب و جوشِ تحولّ و توسعه در اين زمينه، رنگ غالب تمامى يا بخش اعظم مطالبى است كه در نشريات وابسته به 

هنگ گذشته ـ كه پايه و اساس آن در اين نگرش، به زن به عنوان موجودى كه به طور دائم در فر. كنيم اين گروه مشاهده مى
خوراك لازم را ها مواد و  براى اين كار، غربى. شود ت بوده، نگاه مىجم و محدوديت و مصيبنگرش دينى بوده ـ مورد تها

يك شركت انتشاراتى به رياست بتى محمودى ـ نويسنده كتاب بدون دخترم هرگز ـ كه از چند سال . كنند فراهم كرده و مى
. اند هاى خود سخن گفته زند كه در دنياى اسلام از مصيبت شناسيم، تنها دست به انتشار آثار زنانى مى ىپيش او را م

شبهه نشانگر آن است كه غرب روى اين مسأله انگشت نهاده و از آن به عنوان يك اهرم فشار  تأسيس چنين مركزى بى
 .كند استفاده مى

 گيرد و آن اينكه غرب از در تمام اين مسائل، يك جنايت فرهنگى نيز صورت مى
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هاى فرهنگى مستقل تكيه كند و حساب آنها را از  مسائل به عنوان ارزشكند روى اين قبيل  يك سو تلاش مى 
ها از نظر تئوريك پذيرفته شد، اصرار بر تحقق آنها داشته و از  و از سوى ديگر وقتى اين قبيل ارزش ;جدا كندسلطه واقعيت 

غرب، ايد داشت كه نهادهاى مربوطه در انتظار آن را نيز ب. گيرد براى تقويت سلطه سياسى خود بهره مى اى آن به عنوان بهانه
زنند، در نظر بگيرند و فشار تبليغى خود را به  هاى آنها را به سينه مى جوايزى را براى كسانى كه در اينجا سنگ ارزش

 .فرهنگ اسلامى ايران فزونى دهند
هاى جديد غربى را به در اين سوى، ما جداى از روشنفكران غير دينى، گرفتار روشنفكرى دينى نيز هستيم كه ارزش

اما دينى كه  ;پذيرد اين طايفه دين را مى. هاى انسانى و اسلامى پذيرفته وتلاش در تطبيق آنها با دين دارد عنوان ارزش
نظر كرده از آنها  ، از بخشهاى زيادى از دين صرفبه همين دليل. هاى جديد را براى انسان جديد مورد تأييد قرار دهد ارزش

هاى فكرى عصر جديد مورد حمله و هجوم قرار  ها را ابراز كند با چماق اگر كسى مطلبى از ناگفته ;گويد سخنى نمى
 .رود در نتيجه بخشى از دين از صحنه كنار مى ;گيرد مى

كشد؟ در تغيير و تحولات عصر  اى را انتظار مى هرود؟ چه آينده تعريف شد راستى زن مسلمان ما به كدام سوى مى
هاى  يا به اسوه! گيرى نگاهش به زن غربى است با اندكى اصلاحات كند؟ در اين سمت يگاهى را طلب مىجديد چه جا
 اصيل دينى؟

يك اصل در اين رويكرد بايد پذيرفته شود و آن اينكه ما تنها و تنها بر اساس آنچه كه در دين در تبيين جايگاه زن و 
م و در اين جهت اكراهى از پذيرش حق نداشته باشيم، حتى اگر به مذاق تعيين تكليف براى وى آمده است، بايد تصميم بگيري

آن هم نه آنكه بناى  ;دهد، سخن تازه گفت توان در حدى كه اجتهاد دينى اجازه مى اى مى در چنين چارچوبه. ما تلخ آيد
ن جديد ما، وقتى اظهارنظر است كه برخى مجتهدنماياواقعيت آن . مجتهد ما بر آن باشد كه حتماً سخن جديد و تازه بگويد

به عنوان مثال ملاحظه . اى ارائه دهند كنند، تمايل بدان دارند كه در راستاى نگرشهاى جديدى كه به زن شده، مطالب تازه مى
به نظر من اگر در : گردد كه شود و اعلام مى ده مىشود كه تنها در يك مصاحبه، چندين حكم فقهى اجماعى زير سؤال بر مى

از اين حكام « كثيرى»وارد مسائل شوند، « ديدى باز»دانان تجديد نظر بكنند و مجدداً با  د، فقها و حقوقاين موار
8.كند مى تغيير
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مختلف باشد، اما آيا ممكن است در هاى فقهى ممكن است  يرفتنى است كه استنباطمقصود از ديد باز چيست؟ اين پذ

اى است، حكم جديدى  اسلام، اعم از شيعه و سنى كه اجماعشان هم ناشى از نصوص شناخته شدهبرابر اجماع تمامى فقهاى 
دانيم كه باب توجيه فراخ است  مى. كه دلخواه روشنفكرى دينى است، عرضه كرد؟ ديد باز چيست و چه اندازه كارساز است

رآن هم توجيه شود، در آن صورت نه براى اين هاى شاعرانه آيه و ق هاى ذهنى و لفاظى اگر قرار باشد با تحليل. و گشاد

                                                        
 «.تعامل و تعارض بين فقه و حقوق بشر»، گفتگو با عنوان 88، ص0مجله فرزانه، شماره . 8



به آنها نگاه « ديد باز»بويژه اگر با  ;ماند باز مى« برداشتها»محكمات قرآنى نيز جاى ارائه قبيل آيات فقهى، حتى براى ديگر 
 در آن صورت چه اصل يا اصولى براى كنترل وجود دارد؟ . شود

ما در عصر جديد، تنها در يك بحث در عرصه مسائل زنان، يكجا  تغيير در احكام فقهى گذشته بدين معنا نيست كه
شبهه در اين قبيل موارد،  بى. سلام است عوض كنيمچندين حكم فقهى كه تقريباً بلكه تحقيقاً مورد اتفاق نظر تمامى فقهاى ا

ت ديگرى از رسوخ ارزشهاى كه عبار ديد بازن در حالى است كه اين اي. هاى سنتى علما و فقها نيست استنباطتغيير از باب 
در سالهاى اخير شاهد تأثير اين ديد باز در عرصه معرفت دينى . شود دنياى جديد است، يكباره سبب چنين تحولى مى

 .شود ايم كه چطور با ارائه يك نظريه، نيمى از دين باطل اعلام مى ايم و ديده بوده
و در نتيجه، در راستاى  ;داشته استهاى فقهى  از استنباط ر گذشته، عرف سايه بر برخىالبته بايد اعتراف كرد كه د

هايى صورت گرفته است، اما اصلاح آنها همزمان با تحميل عرف جديد كه  تأكيدات فقهى، اعم از الزام و استحباب، افراط
ع را با حقوق وقتى قرار باشد ما فقه و شر. ديگر استهاى جديد است، نشان از انحرافى  همان رسوخ بلكه تحكمّ انديشه
هايى است كه ممكن است با انديشه  گرايانه عصر جديد است ـ و البته بخشى از آن آزادى بشر كه برخاسته از تفكر انسان

آن هم يك طرفه، يعنى شرع تابع حقوق بشر شود، بايد انتظار يك فاجعه دينى را دينى نيز هماهنگ باشد ـ تطبيق دهيم، 
 .داشت

اى است كه به نام عقل و احكام عقلايى انجام  گيرد، توسعه نگرش در فقه مورد استفاده قرار مىابزارى كه براى اين 
ارزشهاى جديد غرب، نظام اجتماعى پذيرفته شده در غرب و عرفيات حاكم بر آن، كه البته مبنايش . شود مى

هم شود و بعد  ل عقلايى مطرح مىازه موجود در آن است، به عنوان اصوسنجيهاى انسان جديد غربى و مناسبات ت مصلحت
 با اظهار اينكه مبناى اين قبيل احكام بناء عقلاست، به عنوان احكامى برخاسته از شرع
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 . شود اسلامى عرضه مى 
مقصود از اقتضاى عقل چيست؟ آيا مقصود از عقل، عقل جديد غربى است؟ عقلى كه خود در طول يكصد سال 

هاى نوينى را عرضه  هاى خود را عوض كرده و به جاى آنها ديدگاه اى از ديدگاه دو دهه، بخش عمدهگذشته، در هر يك يا 
تكليف شرع ما با اين در آن صورت  ;كند؟ طبيعى است كه در طى چند دهه آينده نيز همين وضعيت ادامه داشته باشد مى

نقش : نويسد چنان كه دكتر سيد حسين نصر مى كند چيست؟ عقل متجدد نوگراى متحول كه هر روز بناى عقلا را عوض مى
نوزدهم، با نقشى كه زنان اينك در دهه آخر اين قرن / زنان در خود غربِ يكصد سال پيش، يعنى در دهه آخر قرن سيزدهم 

ملا دهه آخر قرن بعد كاجهان اسلام چه تضمينى دارد كه نظر ونگرش غرب در اين زمينه در  ;دارند، بسيار تفاوت داشته است
بر اساس مدهاى رايج در غرب آن زمان از جامعه اسلامى انتقاد  ديگرگون نشده باشد؟ منتقدان غربى در هر زمان تنها

 .لذا نبايد اين انتقادات را جدى گرفتو . اند كرده مى
د و به هر روى، زمانى كه يك محقق، اصل را بر پيروى از عقل غربى گذاشت و حكم شرع را از آن عقل استنباط كر

هاى جديد، آيه وحديثى را موافق ميل عقل غربى تفسير كرد، نبايد چيزى جز آشفتگى در  با تأويلات يا به اصطلاح برداشت
اين آشفتگى بنيان مذهبى جامعه ما را سست خواهد كرد و به مرور ساختار جامعه ما را به . احكام شرعى را انتظار داشت



اكنون شاهد آثار نفوذ آن فرهنگ . ديد غربى برسد دستخوش دگرگونى خواهد ساختمشابهت با جامعه ج اميد آنكه به نوعى
 .در فزونى آمار طلاق هستيم

تحريك جامعه زنان ما براى رسيدن به آنچه غرب بدان رسيده است، بدون آنكه در چارچوب فرهنگ دينى و عرفى 
دينى به چنين احساسى رسيده باشند، كارى است كه جز ما باشد و بدون آنكه زنان در عمل و به طور طبيعى وبر پايه تربيت 

كرده و او را به امروز با نفوذ فرهنگ بيگانه، روحيه زن مسلمان ايرانى را دگرگون . د شدخسارت و زيان به همراه نخواه
خانواده فراهم با سست كردن اركان هاى بيشترى داشته باشيم كه  طبعاً بايد انتظار جدائى. كنيم سرپيچى از شوهر تحريك مى

 .ايم كرده
راه حل آن است كه ما با تفكر در منابع خودى و با تكيه بر ساختار سنتى به اصلاح عرفياتى بپردازيم كه به احتمال 

طور كه بسيارى از عرفيات ما ـ چه آنها كه تحت تأثير  درست همان. هايى را براى زنان ما ايجاد كرده است محدوديت
 دهارزشهاى دينى بوجود آم
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دارتر از لحاظ تاريخى بوده و مربوط به اقوام مختلف است ـ قابل احيا و  هاى ريشه چه آنها كه ناشى از برخى سنت 
 .گذارى كرد توان براى رواج آنها سرمايه استفاده بوده و مى

* * * 
دانان دانشگاهى ما با فرهنگى  يك مشكل عمده ما در ارتباط باانديشيدن در حوزه حقوقى مدنى، اين است كه حقوق

شود، اساساً  زمانى كه بحث از قانون و حقوق در اين زمينه مى. استهاى جديد  اند كه مبناى آن آراء و آرمان تربيت شده
 با وجود چنين وضعيتى به. ندارد... هاى دينى از انسان و جامعه و حقوق و  نسبتى ميان بنيادهاى فكرى آنها با آراء و آرمان

اى كه به مقايسه قوانين مربوط به حقوق خانواده پيش و پس از انقلاب اسلامى  توان حدس زد كه چرا نويسنده بى مىخو
ها،  ها در انواع و اقسام مقايسه كرده در مقاله يكى از اين تحصيل. پرداخته، تنها چيزى كه نظر ندارد، فقه اسلامى است

در اين قبيل موارد . اندازه كه همه مسلمانها در آنها مشتركند، نيامده است آن اى به حقوق اسلامى، دست كم اشارهكمترين 
توان به خوبى آثار دوگانگى در آموزشهاى دينى و دنيوى را كه از يكصد سال پيش در ايران ما از يكديگر جدا شده  مى

فردى و اجتماعى را منهاى ق فضاى آموزش هاى دنيوى كه مبنا و ملاك را حقوق بشر جديد قرار داده و حقو. دريافت
بازگشت به فقه اسلامى در . نداردكند، چيزى جز تعارض با فرهنگ دينى را به همراه  هاى دينى و الهى مطرح مى مصلحت

اصلاح آنچه كه پيش از انقلاب در عدول از فقه اسلامى بوده،  ;روزهاى پس از انقلاب اسلامى، يك ارزش فرهنگى است
كه ( ع)اين حكومت آرمانى دينى است بر مبناى حكومت امام على. گرفته از قرآن و حديث استبازگشت به سيره دينى بر

چنين حركتى از نظر يك نويسنده . هاى خلفاى قبلى و احياى سيره نبوى بود مهمترين هدفش از بين بردن مصلحت انديشى
اى است ارتجاعى و متحجرانه  داند، انديشه ىهاى غربى كه راه رفته آنها را مهمترين آرمان خود م نوگراى طرفدار انديشه

اى است كه به تحريك وى، زنان بايد آن را مذهب مردانهاز ديد اين نويسنده، فقه اسلامى منبعث از . مورد تمسخروطبعاً 
اساً اس. كنند« زن را همسان مرد ارزشيابى»مورد حمله قرار دهند و به انتظار روزى باشند كه در حقوق خانواده در ايران 

شده بايست متكى به نصوص دينى بوده و بر اساس حق تعريف  بحث مقايسه اين قبيل مسائل در منظر فقه اسلامى كه مى



البته قبول چنين نگرشى براى يك روشنفكر، حتى برخى روشنفكران دينى هم دشوار و غير . دينى باشد، كار نادرستى است
 در مواردى براى آنكه بحثشان. قابل قبول است
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گويم  و من با قاطعيت مى»: اين قوانين ربطى به اسلام ندارد: گويند خالى از اشارت دينى نباشد با جسارت تمام مى 
اگر بقيه . گويند اند كه چنين با قاطعيت سخن مى گو اينكه سالهاست در متون دينى تحقيق و تتبع كرده. «از اسلام نيست

 .همين قاطعيت باشد، تكليف دين مردم روشن است احكام صادره از ايشان نيز با
 * * * 

دانيم كه بحث تطابق عرف و شرع  مى. اى از يكديگر تفكيك كرد در اين ميان تكليف عرف با شرع را بايد تا اندازه
اما  ;در شرع، اعتناى به عرف توصيه شده است. درست همانند عقل و شرع، در مباحث اصولى مورد توجه قرار گرفته است

نيست كه اگر در جامعه، وضعيت فرهنگى و سياسى خاص آن، به صورت عرف مقبول پذيرفته به طور قطع معناى آن اين 
در اين موارد حكم شرع، مقدمّ، و مقابله با . شرع و مبانى و مصالح دينى باشد، بايد بدان تن در دادشد، حتى اگر مخالف با 

اى، بر شرع  هاى منطقه ناهماهنگ با شرع، به اقتضاى خصلتروزگارى عرفِ . شده است عرف و اصلاح آن، اصلى پذيرفته
تفكيك عرفيات ضد . شناسان تأثير گذاشته است فقها يا دين غلبه كرده و حتى اين احتمال را بايد داد كه بر ذهنيت كسانى از

متأسفانه . شرع به هر صورت امرى لازم و پرهيز از دخالت دادن آنها در ارائه حكم براى يك فقيه امرى ضرورى است
ميان رغم تعارض  اين بار عرفيات جديد است كه جاى عرفيات قديم را گرفته و على. امروزه درست عكس آن روزگار است

 .هاى فقهى دارند گراى جديد ما سعى در غلبه دادن آنها بر انديشه برخى عرفيات جديد با شرع، روشنفكران عرف
ها را  همين كشور و همان انديشهغربى كه يا در غرب تحصيل كرده يا در  يك محقق و نويسنده طرفدار حقوق

او در حد . امعه غير دينى با جامعه دينى وجود دارد، بينديشدهاى بنيادينى كه ميان يك ج خوانده، بر آن نيست تا به تفاوت
طبيعى فرد و در برابر نگرد كه در طى چند قرن و بيشتر چند دهه اخير بر اساس حقوق  هايى مى حقوق خانواده، به آرمان

اين حقوق براى زن يا حتى بر آن نيست تا بفهمد در دنياى غرب كه . حقوق الهى قرار داده شده، براى انسان ارائه شده است
نظر از آنكه در غرب شخصيت و حيثيت  صرف. گذرد هاى جنسى چه مى آزادىه است، در ارتباط با مرد پذيرفته شد

توجه به اين تفاوت، حتى . شود، اوضاع از هر جهت متفاوت با يك جامعه دينى است مال مى جنخانواده و طبعاً زن و مرد ل
 تواند در عدم  به فقه دينى، مىاز ديد عقلانى، جداى از تقيّد 
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 .لازم است به يك مورد اشاره كنيم. توصيه به رعايت آن نظام حقوقى در يك جامعه شرقى دينى مؤثر باشد
دختران مورد طعنه قرار گرفته و با هاى اين قبيل نوگراها بحث ازدواج زودرس  سالهاست در مطبوعات و نوشته

بحث بر سر چيست؟ اولا بحث از بلوغ و ثانياً بحث . شود الب دفاع از حقوق زن از آن سخن گفته مىلحنى دلسوزانه و در ق
اما مخالفت اين  ;استدلالهاى فقهى قابل تأمل استايم كه اين مباحث در چارچوبه  مكرر گفته. ازدواج دختر نابالغ با اذن ولىّ



است اينكه وقتى از قانون لزوم داشتن سن هيجده سال براى ازدواج آنچه مورد نظر ايشان . قبيل افراد از منظر ديگرى است
عنوان يك قانون مترقى ياد كرده و سن پانزده سالگى يا نه سالگى مورد تمسخر قرار آيد، از آن به  زن سخن به ميان مى

براى قرنها در دنياى . ودش اى و با چه ساختارى به اين مسأله نگريسته مى در اين شرايط، بايد ديد در چه جامعه. گيرد مى
احساس دنياى غرب جديد اين است . شمرد و نه مخالف عقل اسلام و حتى غير اسلام، هيچ كس چنين امرى را نه قبيح مى

اين . هم در خانواده بحث بر سر تأمين مسائل جنسى نيست، داشتن چنين سنّى لازم استكه براى تشكيل خانواده كه لزوماً 
بازى براى افراد پانزده و حتى  هاى جنسى بويژه همجنس شود كه وضعيت آن از لحاظ آزادى يه مىوضعيت در دنيايى توص

 :به اين گزارش توجه كنيد. آميز است كمتر، فاجعه
بازان كه روز بيست و هشتم جولاى در پاريس برگزار شد دولت جديد فرانسه  در پى بزرگترين راهپيمايى همجنس

. مند هستند اعلام كرد اجتماعى، مالى و ارثى، برابر با آنچه كه شريكهاى زناشويى از آن بهرهحمايت خود را از حقوق 
طبق نظرسنجيها، اكنون دوسوم .. .الذكر بود  كننده در راهپيمايى فوق چنين قانونى تقاضاى اصلى حدود سيصد هزار شركت

در ... ار باشند كه زوجهاى ازدواج كرده هستند بازان بايد از همان حقوق برخورد كنند كه همجنس فرانسويها فكر مى
وزير دادگسترى فرانسه، اليزابت گوئيگو، ... سال قانونى است  55بازى به شرط رضايت، بين افراد بالاى  فرانسه همجنس
ارك اما در فرانسه و دانم. بازى شانزده سالگى است متداولترين همجنس... بازان است  يشترى براى همجنسخواهان حقوق ب

بازان  بازى از نظر معيارهاى قانونى در اسپانيا است كه همجنس همجنسترين  رس پيش... سالگى است  55و سوئد 
 .باشند ابطه داشتهتوانند در سن دوازده سالگى بطور مستقيم و غير مستقيم با هم ر مى
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چگونه . دوازده سالگى و حداكثر شانزده سالگىآن هم در سن . هاى دنياى جديد است اى از جنايت اين تازه گوشه

دهد؟ در غرب آزادى  اما به پسر دوازده سال اجازه چنين كارى را مى ;داند است كه يك غربى سن ازدواج را هيجده مى
. شود بستگى دارد و در برابر، كمترين تقيدّى جز در موارد معدود ديده نمى رضايتصورت تنها به يك جنسى در هر شكل و 

شود، بلكه اين دست مسائل تحت  رضايت روا شمرده نمى ها نه با رضايت و نه بى ر يك جامعه دينى اين قبيل آزادىد
هايى است كه چارچوبه  ر ضابطهبحث بر س. هايى است كه هدف آنها حراست از روح و روان دينى و الهى افراد است ضابطه

 .زادگى را حفط كند خانواده و فرزند و حلال
گرايى اعتقاد  اند، از اين كه غرب به طور كامل به همجنس نشده است كه اين نوگراها كه محو حقوق غربىيك بار 
چه بسا دير يا زود برخى از همين بازى نگريسته نشود،  البته اگر قرار باشد از منظر دينى به مسأله همجنس. دارد، انتقاد كنند

 !فرد دفاع كنندنوگراها از اين مسأله نيز به عنوان حق طبيعى 
همسرى به عنوان يك حق مطرح  زمانى كه تك. در مسأله چند همسرى و تك همسرى نيز وضعيت چنين است

هاى  توان آزادى در كشورهاى غربى مى. به محيط و شرايط نيز داشتشود و منشأ آن هم درك غربى است، بايد توجه  مى
اند و  ت در هر شهر و منطقه، فحشاء را به عنوان يك شغل پذيرفتهشخصي هزاران زن بى. جنسى را در حد افراط ملاحظه كرد

در ژاپن، در هر كيوسك تلفن در مناطق ويژه، صدها . كند تمدن جديد و نظام حقوقى غرب و مطبوعات هم از آن دفاع مى



هاى جنسى را در اين  ىاى كه آزاد در چنين جامعه. ى اين قبيل افراد وجود دارد كه قانون مدافع آنهاستدفترچه راهنما برا
چطور . توان از حقوق خانواده همسان ميان غرب و شرق سخن گفت حد پذيرفته، در مقايسه با يك جامعه دينى، چگونه مى

كند؟ تنها دل به اين خوش داشته كه اين  ز دارند، دفاع نمىاست كه حقوق بشر از اين هزاران زنى كه بسيارى شوهر رسمى ني
 !ر رسمى، در شهردارى و در كليسا، تنها به داشتن يك همسر شناخته شده استمرد يا آن زن در محض

اند، يا  توجه كنند، يا از اساس به اين قبيل واقعيات بى هاى وارداتى را تبليغ مى اساساً برخى نوگراهاى ما كه انديشه
گرايى داده  اى جنسى و همجنسه انتظار روزى هستند تا اجازه يابند از حقوق فردى جديد كه در غرب براى آزادى در
 بدون ترديد اسلام چند ! ماند كه روشنفكران مدعى ديندارى يك توجيه براى آن بيابند فقط مى. شود، دفاع كنند مى
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ه قرآن فرموده هيچ كس از زن و مرد حق آن را ندارد، طور ك و همان. همسرى را پذيرفته و اين نص آيه قرآن است
. اين حقى است الهى و تعريف شده. نوان كندرسول حكمى كردند، از خود مطلبى در برابر حكم و حق الهى ع وقتى خدا و

بيل احكام، نشينى در برابر اين ق هاى نادرست و مخالفت با آن و هرگونه عقب تأويلات و برداشتمسامحه در ابراز آن، ارائه 
در چنين مواردى كه نصوص دينى به صراحت از حقى و . پذيرفتنى نيستاز يك مسلمان ساده چه رسد به فقيه و متدين 

گرايانه كه از قضا زمانى است و مكانى و برگرفته از فشار فرهنگى ناشى از غرب،  هاى عقل حكمى سخن گفته، برداشت
. معلومديگرى و آينده هم ناگفت، اكنون چيز  مى د دهه قبل چيزىگذشت كه غرب تا چن. گونه ارزشى ندارد هيچ

 .داشت به دستاورهاى عصر جديد در اين زمينه، كارى عبث و بيهوده است چشم
ترديدى نيست كه . توصيه ما به زن مسلمان اين است كه حقوق خود را بر اساس آنچه كه از متن دين است برگيرد

به احكام موجود كه توسط فقها و اعتنايى  اما نبايد اين براى بى ;احكام فقهى بر اساس مبانى اجتهادى در معرض تغيير است
متخصصان ديندار يعنى ملاك در شناخت اين احكام، درك . شود، بهانه شود علماى متدين و معتقد به نصوص دينى صادر مى

 .است مراجع دينى است نه كار برخى روشنفكران مدعى ديندارى كه الگو و آرمانشان دنياى غرب
چنان كه صلاح . او تنها در پرتو تعريف دينى آن حقوق، معتبر و ارزشمند است زنِ مسلمانِ معتقد بايد بداند كه حقوق

كننده و  او بايد براى حفظ شخصيت خود از اين اصول دفاع كند و به نداهاى تحريك. و سداد او در دنيا و آخرت چنين است
اگر زن مسلمان در . ندهداو آمده، گوش مال كرده و اكنون به سراغ  ى را لجنبى، بلكه انسان غربخانمان براندازى كه زن غر

شرايطى خاص، مشكلى مانند محدوديت در چارچوبه اجازه شوهر را داشته باشد، زن غربى در همان حال، در معرض دهها 
هايى كه  گزارش. كند نوع فساد و فحشاى رسمى از ناحيه خود و شوهرش قرار دارد كه در هر صورت قانون از آن دفاع مى

اى ندارند، حكايت  قريب پنجاه درصد از فرزندان متولد شده در فرانسه نامشروع بوده و غالباً پدر شناخته شده دهد نشان مى
مشكل قابل مقايسه است؟ مسأله حجاب زن و شوهر نيز در حد تعريف شده شرعى به همين آيا اين دو . از اين فاجعه دارد

 .صورت است
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هاى اسلامى از حقوق حقه اسلامى خود در برابر مدعيان احقاق حقوق  ا با ايجاد تشكلّتوصيه ما آن است، زنان م

ما نيازمند يك تشكل قوى از سوى زنان براى حفظ . زن كه تمايل به رها كردن زن از قيد احكام مذهبى دارند دفاع كنند
برخى روشنفكران اثر فشار فرهنگى  باشند كه درنكنند بايد در انتظار تغيير و تحولاتى اگر تلاشى . حقوق اسلامى آنها هستيم

متأسفانه آثار اين مسأله را . در كشورشان پديد آمده و اگر نه آنها را، يقيناً نسل بعدى و بعدتر را تحت تأثير قرار خواهد داد
بدو عنايت كرده  وارد صحنه شده و از حق و حيثيتى كه خدابينيم و از زن مسلمان انتظار آن را داريم تا به طور جدى  مى

كه پيش از هر « آزادى غربى»خود باشد نه چيز موهومى به نام « رستگارى»و « فلاح»زن مسلمان بايد به دنبال . دفاع كند
له نگاهى كند كه نگاه نويسنده اين مقا اگر كسى گمان مى. چيز و بيش از هر چيز شخصيت او را از ميان خواهد برد

آنچه از ديد نويسنده اهميت دارد رعايت حرمت فقه و چارچوبه نگاه . كه در اشتباه محض استتحقيرآميز به زن است، بداند 
اگر قرار باشد زن مسلمان از ديد قرآن و سنت تعريف شود، خواهيم ديد كه حرمت متناسب با . دين به زن مسلمان است

فلاح و »براى انسان مسلمان، مهم  .مقاله حاضر در صدد بيان آن نيستبى است كه اين مطل. شخصيت خود را داراست
كه « آزادى موهومى»است كه زن و مرد مسلمان در برابر آن مساويند و هيچ كس را بر ديگرى برترى نيست نه « رستگارى

 .شود و پايه دينى ندارد هر روز به نوعى تعريف مى
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